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 «باستانیهای دین»

 
 )این شماره(در سرزمینِ ما      دیرینایزدانِ  -الف 

 اندیشیدند؟    مِهرپرستان چگونه می -ب 

 ها که بوده است؟   ایزدِ آب -پ 

 زُروان، نگاهبانِ دَمادَم زمان    -ت 

 ی آنناشناخته دَساتیر و جهانِ -ث 

 اند؟ها بودهچه ایرانی پیامبرانِ–شاه ادیانِ  -ج 



 

 

 در سرزمینِ ما: دیرینالف. ایزدانِ 

 ندر روزگاری بس کهن و دوردست، ذهن مردمان این سرزمین نیز همچوکه گویند می

 به شدنی بوده است: یعنیو لمس باقی ساکنان زمین، لبریز از پرستشِ موجوداتِ دیدنی

عشق ورزیدن،  جرام آسمانی و ستارگانبه اَ خویش کهن هایدانش یاندازه همان

هایی پیکرهرودن، سُ خبیثارواح  هایی از نیروهای گوناگون طبیعت و دخالتِاستاند

رعوب آنها شدن و به معابد و خود مَ ،ساختن و کمی بعد و سفال از سنگ و چوب

 !کاهنانِ همان ایزدان، جان و مال خویش باختن

رده بقیه بُ ، نام سه تن بیش ازانکهن و مورد پرستشِ ایرانی ایزدان/فرشتگانِ در میان

خدای پیمان و روشنایی، « / میثرَه یا میترا مِهر»است:  مانده برجایشده و تا امروز نیز 

  .هاخدای آب« یا ناهید هیتاآنا»خدای زمان و « زُروان»

-موجوداتِ خیالداند از چه زمان یا توسط چه فرد یا افرادی، چنین نمیدقیقاً کس چهی

در شدند اما آنچه مشخص است،  آفریدهتوسط مردمان ایران، تصوّر، کشف یا انگیزی 

بسانِ  ،سرانجامهر یک تا  شدافزوده  و خزنده، بر نیروی این ایزدانآرام  ان،اذهان مردم

 . ظاهر گشتند و دارای گنبد و بارگاه شدندرنفوذ و توانمند خداوندگاری بس پُ

مردان و زنانی نیرومند  یعنی انسان بوده باشند؛ این امکان هست که آنان در اصل،حتی 

 کهنبس  که در تاریخی -صلح نظیر رسول، فرمانروا یا مُ  – در عصر خود و مؤثر

آنان،  آنگاه در پی درگذشتِ. باشندبرخاسته و در جوامع خویش اصلاحاتی بجا آورده 

پنداشته  بیعییا موجودی ماوراءالطیک خدا  که تا سرحدّ ستوده شدن چنان شاخاطره

 . شدند

ند که بعدها بود عتی وقایع طبییافتهکه آنها نمادهای تَجسّد آن استامکان دیگر نیز 

 دارای ابعادِ  -ا شخصیت )بتشخّص به موجوداتی مُ قدیم،های مردم در میان اساطیر و داستان

 داستانی پدید آمد و شان،حال و وضع، برای هر شدندتبدیل  و مادّی( قابل فهم انسانی

  قرار گرفتند. دل آدمیاننیاز مورد رازوسرانجام  وبرگ گرفت تاشاخ



 

 

است که  یبیشترعوامل حتی ترکیب عوامل بالا یا  ،نباید از قلم انداخت آنچه را که

در  هاآیینحال، این نوع از درهراما  ،ددهخ رُمختلف  درصدهایبه توانست همواره می

با  کمدستو  بوددار قدیمی و ریشه ش، بسیدور و نزدیک و ملل فلات ایران و قبایل

  همراه است.تاریخی  اتِستندمُدیرینگی با پنج تا شش هزار سال 

 ثِ خدایانِ یثل، تفتیا جیرُ رتّ اَ آراتّا / های برجای مانده از تمدنتاند بُمرهدر همین زُ

 لرستاننِ تمدّ مفرغیِ  تِبُ  هزاران و (ناکهومبان، کریریشه و اینشوشی) ایلام یچندهزارساله

 * پیش از میلاد مسیح. ی سوم تا یکمِی هزارهفاصلهدر 

 
 سال پیش( 3000مسیح ) یک هزاره پیش از میلاد -ن لرستان از تمدّ نفرغیپیکره ای مِ

 

 انِ مردم همچو باقیِ – نیز ایرانی و مللِقبایل برخی از ، آهستهآهستهگونه بود که این

گوناگون ساختند و برای هر بخش از طبیعت، اربابی  بارگاهی شلوغ از ایزدانِ -جهان 

 قائل شدند.)فارغ از فکر خالص یکتاپرستی( جداگانه 
 

شیء مفرغی حسرت به دلِ نمایش  ۷000غریب در خانه؛ آشنا در غربت/ -خبرگزاری مهِر * 

 95امرداد  9ماند، 



 

 

توان میمانده از نیاکان ایرانی، برجای ستندِمُ هایترین کتابیکی از کهن به یاریِ 

؛ «اَوستا»کهن را بازسازی کرد:  در ایرانی بس ،زندگی دینیِ بشر این تصویرهایی از

گاتها/یَسنا )بخش  پنجباستان که  های ایرانیانِترین نوشتاریمیاز قد سِتُرگ ایمجموعه

تا روزگار ، آنبخش منسوب به  21از  وَندیداد( –اَوستا خُردِه –ویسپِرَد  –ها یَشت –

 * ما از آسیب روزگار محفوظ مانده است.

دانند اما باید می متعلق به زرتشتیانکتاب دینی و مقدّس را صرفاً  اَوستا ،انعموم مردم

اوستا، کتابی چند وجهی است. هم متون مقدس مزدایی در آن هست و هم  گفت که

یافت  باز یرتشتزَ-پیشا باورهایدرباره  پژوهشیی های، نکتهآن شود به وفور از دلِمی

توسط آن رسول بزرگ از میان برداشته  ظهور اَشو زرتشت و در آغازاز آنها برخی که 

 گشتند. یکتاپرستی مزدیسنا وارد دوباره به دینِ از جهاتی دیگر ولی بعدها ندشد

های خودِ که سخنان و سروده - گاثا/گاهان/هاگات –نخست خود  یپارهوستا جز در اَ

پردازد عقاید یکتاپرستانه میها کمتر به تشریحِ اَشو زرتشتِ پیامبر است، در باقی بخش

 شان،آسمانی نیرویبا اغراق در  فرشتگانی است کهایزدان/همان  و اغلب در وصفِ 

ان قدرت آن شکل در جایگاه و حدودِسپس با تغییرو  شدندایشان پرستیده میپیش از 

 ند. تداوم یافت

و دیگر ایزدانی که همگی قبل از ظهور « روانمِهر، ناهید و زُ»نظیر  موجوداتی آسمانی

آن  فراگیر شدنِ پیامِوالا در میان مردمان داشتند اما با بس ، جایگاهی اَشو زرتشت

در  شدهو فراموشتر و حتی کمرنگ به فرشتگانی کوچک ، مبدّلیکتاپرست آورِپیام

 . شدند بارگاه اهورامزدا

 

 –اوَستا )دو جلدی( »گانه به کتاب ی فارسی از این دفترهای پنج* برای خواندن بهترین ترجمه

 مراجعه بفرمایید.« انتشارات مروارید –برگردان: پرفسور جلیل دوستخواه 

 



 

 

ی جایگاه –ها یَشت دفترِبه ویژه  –که در اوستا  کهن ایزدانِترینِ این فهرستِ مهم

 توان برشمرد:میاند، چنین یافته گونفرشته

 

 (.)ایزد دانش چیستا )ایزد نگاهبانِ آتش( و آذر .1

)ایزد دوستی،  آرمان/ایریمن/اِرمان لح و آشتی( و همچنین)ایزد صُ آخِشتی .2

 آرامش و پزشکی(.

ظهر(، زد بعداز)ای رَپیتوین)ایزد صبح تا ظهر(، هاونََ دم(، )ایزد سپیده اشُهین .3

 شب(. رِ)ایزد سَ اُزَیرین)ایزد غروب( و اَویسروثریم 

 )ایزد بخشندگی(. راتا و ها(ایزد نگهبان گنج – )اَرتَّ  اَشی .4

 )ایزد جوّ(.« ثُواش»)ایزد هوا( و « رام»)ایزد فضا( و  اَندَروای .5

 )ایزد باران(. تِشتر/تیشترَ)ایزد باد( و  واتَ .6

 ها(.دانهها و د نگهبان بُنشَن)ایز برِِجیَه .7

)ایزدان « دامویش اوپَمَن»و « اَمَ»)ایزد جنگ( و همینطور ایزدانی به نام  بَهرام .8

 دلاوری و دلیری(.

 )ایزد دادگستری(.« رَشن»)ایزد عدالت و دادگری( و  داد .9

 نگهبانِ چهارپایان(. )ایزد گِئوش / دُرواسپ .10

 آسایش زنان(. محافظِ -دین  نگاهبانِ)ایزد  دین .11

 شادی و خوشی(. )ایزد سَوکَ جوانمردی( و )ایزد رسَستات .12

 /رسان خداوندپیام)ایزد « نَریوسنگ»( و عام /ی وحیرساننده )ایزدِ روشسُ .13

 (.خاص



 

 

)ایزد نگهبان  ویِسیه)ایزد نگهبان خانواده(،  نَمانیهنگهبان خانه(،  )ایزدِ هَدیش .14

)ایزد نگهبان ایالت و کشور( و  دَخیومبخش(،  )ایزد نگهبانِ  زَنتومروستا(، 

 ی زمین(.)ایزد افزاینده اَرشتادزمین( و همینطور  نگاهبانِ )ایزد زامیاد

 

 
 ،ی ایزدانِ ایرانی و رومیهاترکیه با پیکره داغِ-دنیایشگاه و آرامگاهِ سلطنتی نمَرو

 (دوران اشکانییکم پیش از میلاد ) یسده

 

 نَبردگانی که نگاهبانِ کارها ونامبُرده و دیگر نام مینویِ آسمانی و این موجوداتِ

 شهِبُندَشان در اَوستا و متون باستانی دیگر نظیر بودند و نام در عالَم امور دیگر کارگزارِ

های از مَسندِ قدرت *زرتشتاَشو ایرانی برجای مانده، همگی با ظهور و انقلابِ معنویِ 

معنوی که آفریده و مأمور از  از فرشتگانِ  گروهیو مستقل برافتادند و به  هگونخدای

 ، تغییر جایگاه دادند. بودند اهورامزدا سوی

 

 حضرت زرتشت سپیتمان. –* اَشو یعنی پاک / زرتشتِ پاک 



 

 

، نموداری از کردارنیک این ایزد/فرشتگانِ فهرست بلندبالای نامِ به موازاتِهمچنین 

بودند و برای ویرانی جهان و  خرابکارمنفی و شرور پدیدار شدند که دیوانی  ایزدانِ

 کوشیدند.می نابودی هستی

روان، بیش ی سه ایزد مِهر، آناهیتا و زُستایندههوایی، مُغان و روحانیونِ ودر چنین حال

 ربودند و توانستند شانپیرواناز باقیِ خدایان کهن، گوی سبقت را در حفظ باورداشتِ 

نگاه دارند. در این بین، البته  بسیاری از عقاید دیرین را در دل آیین نوین زرتشت، زنده

روم و هند، راه بگشاید  مردم ایران و حتی توانست بیش از همه در دل« میترا/مِهر»ایزد 

 و مورد باور، عشق و ستایش آنها قرار گیرد.

 ادامه دارد...

 

 «صخرهدلِ یک زایش مِهر از »

 
 


